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بررسی اقوال ثلاثه در قرائت سهویه عزائم

جلسه 91-689
چهار‌شنبه - 10/01/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

یک نکته‌ای راجع به روایات مستطرفات سرائر عرض کنم، برخی از دوستان تذکر دادند و درست هم هست که اصلا‌ آقای سیستانی بحث را به مستطرفات سرائر نباید می‌‌کشاندند که ما هم به اشتباه بیفتیم، سند صحیح در تهذیب هست و در وسائل هم نقل می‌‌کند این روایت را، ‌تهذیب جلد 2 صفحه 292، حسین بن سعید عن صفوان عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم، ‌سألته عن الرجل یقرأ السجدة فینساها حتی یرکع و یسجد قال یسجد اذا ذکر اذا کانت من العزائم. سند مشکلی ندارد. متنش و دلالتش گفتیم در مقام بیان جواز قرائت سوره‌های سجده‌دار در نماز فریضه نیست، ممکن است موردش مختص به نماز نافله باشد چون سؤال از این است که فراموش می‌‌کند بعد از خواندن سوره‌های سجده‌دار سجده برود، سؤال نکرد آیا جایز است قرائت سوره‌های سجده‌دار یا جایز نیست، آن را مفروغ‌عنه گرفت و قدرمتیقنش این است که در نافله جایز است.
در عروه فرمودند اگر فراموش بکند و سوره‌ سجده‌دار را بخواند، ان تذکر بعد قراءة آیة السجدة او بعد اتمام السورة فان کان قبل الرکوع فالاحوط اتمامها ان کان فی اثناءها، احتیاط واجب این است که این سوره را اگر ناقص هست آیه سجده در اثنائش هست، آیه سجده را خواند، هنوز سوره ناقص است احتیاط واجب این است که این سوره را کامل کند، و قراءة سورة غیرها بنیة القربة المطلقة بعد الایماء الی السجدة، و یک سوره کامله‌ای هم بعدش بخواند، اما ابتداء یا ایماء بکند به سجده تلاوت یا سجده متعارفه بجا بیاورد، ثم اتمامها و اعادتها من رأس، نماز را کامل کند از نو نماز دیگری بخواند. دیگر بیشتر از این نمی‌توانست صاحب عروه احتیاط بکند و الا شاید می‌‌کرد. یعنی مسأله برای صاحب عروه روشن نیست.

حالا اقوال در مسأله را بررسی کنیم. 

قول اول در قرائت سهویه عزائم (کاشف الغطاء): وجوب سجده

قول اول قول کاشف الغطاء بود می‌‌گفت سجده را بجا بیاورد این شخص، سوره سجده‌دار را سهوا خوانده، عمدا که نخوانده، راجع به قرائت عمدیه سوره‌های سجده‌دار گفتند السجود زیادة‌ فی المکتوبة، راجع به این قرائت سهویه که نگفتند. نگویید سجود زیاده است و لو این روایت نباشد. ایشان معتقد است که سجود تلاوت بدون قصد جزئیت در نماز است، تعبدا ما می‌‌گوییم زیاده است نه وجدانا. 

اشکال

ما این را قبول نداریم، معتقدیم لاتقرأ ‌فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة اولا: این تعلیل، ‌تعبد نیست، تعلیل به یک امر عرفی است چون تعبد با تعلیل نمی‌سازد. قبلا این را توضیح دادیم. ثانیا: تعبد هم باشد اطلاق دارد، لاتقرأ شامل ناسی هم می‌‌شود چون ارشاد به یک حکم وضعی است نه این‌که حکم تکلیفی باشد و تکلیف از ناسی منصرف باشد به نظر مشهور.

ممکن هست کسی بگوید ما با یک راه دیگری فرمایش کاشف الغطاء را تایید می‌‌کنیم. آن راه دیگر چیست؟ می‌‌گوییم سجده برو حدیث لاتعاد به کمکت می‌‌آید. چرا؟ برای این‌که بر تو واجب است سجده بکنی، اگر بخواهی تاخیر بیندازی سجده تلاوت را به بعد از پایان رفتن نماز این اخلال به فوریت سجده تلاوت است، پس الان وظیفه داری سجده بروی. پس این سجده تلاوت که الان وظیفه داری و بجا می‌‌آوری زیاده عن عذر است نه زیاده عن عمد، حدیث لاتعاد شامل آن می‌‌شود.

مرحوم نائینی طبق تقریر کتاب صلات ایشان از مدافعین این مطلب هست ولی در تعلیقه عروه به گونه دیگری بیان کرده است، فرموده است: یؤخر السجدة الی ما بعد الفراغ و یومی الی السجدة فی الصلاة ایضا، ولی در تقریرات فرموده است سجده بجا بیاورد حدیث لاتعاد تصحیح می‌‌کند این نماز را.
بررسی صحت تمسک به لاتعاد در مقام

به نظر ما کسانی مثل آقای سیستانی که معتقدند حدیث لاتعاد یا به تعبیر دقیق‌تر السنة لاتنقض الفریضة که ذیل حدیث لاتعاد است، اختصاص به ناسی و جاهل ندارد، شامل مضطر هم می‌‌شود، این فرمایش نائینی را در این‌جا باید بگویند. البته آقای سیستانی که معتقد است که نیاز به حدیث لاتعاد نیست، اصلا وظیفه اولیه این شخص بدون تمسک به حدیث لاتعاد سجود تلاوت است، عامد هم بود همین وظیفه را داشت، تا چه برسد که ناسی است و از روی نسیان سوره‌های سجده‌دار را خوانده است. ولی با قطع نظر از این فرمایش آقای سیستانی، طبق مبنایی که ایشان در حدیث لاتعاد دارد این‌جا می‌‌تواند به حدیث لاتعاد تمسک کند چون اضطرار شرعی دارد به خواندن این سجده تلاوت. چرا؟ برای این‌که واجب فوری است.
آقای سیستانی معتقدند حدیث لاتعاد یا السنة لاتنقض الفریضة شامل مطلق معذور می‌‌شود و لو مضطر باشد. و لذا می‌‌فرمایند الله اکبر نمازت را گفتی فکر می‌‌کردی مهر در جیبت داری بعد خواستی بروی سجده دیدی مهر در جیبت نیست، راهی برای سجده بر مهر نیست مگر نمازت را بهم بزنی، نخیر، نمازت را بهم نزن، ‌روی فرش سجده بکن برود، السنة لاتنقض الفریضة. چادر یک زنی را بچه کوچکش از سر او کشید، برد انداخت آن طرف منزل، این زن می‌‌گوید اگر بخواهم حجاب را در نماز رعایت کنم جز رها کردن این نماز راه دیگری نیست، طبق این فرمایش آقای سیستانی با همین وضع بی‌حجابی اگر ناظر اجنبی نیست نماز را بخواند، روزه قیامت هم اگر گفتند این زن!‌ این چه نمازی است با مو‌های باز خواندی، می‌‌گوید من مقلد آقای سیستانی بودم.

[سؤال: ... جواب:] ناظر اجنبی که او بحث دیگری است، او حرام تکلیفی است. او دیگر عذر ندارد، او مشکل دارد. 
یا مثلا آقای سیستانی می‌‌گویند کسی نماز داشت می‌‌خواند، ‌یک زنی آمد کنارش ایستاد نماز بخواند، یا از اول این زن داشت نماز می‌‌خواند این مرد نمی‌دید او را، تا گفت الله اکبر دید یک زنی کنارش هست، می‌‌خواهد برود جلو می‌‌بیند نمی‌شود، می‌خواهد فاصله بگیرد از این زن می‌‌بیند نمی‌شود، آقای سیستانی می‌‌گویند نمازت را ادامه بده. چرا؟ برای این‌که السنة لاتنقض الفریضة، این نماز تو فریضه است رعایت فاصله بین زن و مرد سنت است، شما الان در این نماز عن عذر داری خلل می‌‌رسانی به این سنت، ‌السنة لاتنقض الفریضة. این‌جا هم [طبق مبنای آقای سیستانی] می‌‌گوییم این هم اضطرار شرعی دارد سجده برود چون واجب فوری است، عن عذر و اضطرار شرعی سجده تلاوت می‌‌رود نمازش صحیح است.
اما ما مشکل می‌‌دانیم تمسک به حدیث لاتعاد را در موارد التفات. وسط نماز می‌‌بیند بچه دارد می‌‌افتد در حوض داد می‌‌کشد بچه را نجات بدهید، یک بار دو بار سه بار، تا بالاخره یک عده‌ای می‌‌آیند بچه را نجات می‌‌دهند‌، این هم نمازش را ادامه می‌‌دهد می‌‌گوید من مضطرم به تکلم، مضطرم برای حفظ نفس محترمه تکلم کردم. ما می‌گوییم لاتعاد از این منصرف است، لاتعاد ظاهرش این است که در هنگام خلل شما فکر نمی‌کردی داری مرتکب این خلل می‌‌شوی، بعدش ملتفت شدی می‌‌خواهی اعاده کنی به شما می‌‌گویند لاتعاد. ‌السنة لاتنقض الفریضة هم تعلیل همین لاتعاد است و می‌‌گوید ما که گفتیم با نسیان قرائت، با ترک قرائت، نماز را اعاده نکن چون قرائت سنت است، نماز فریضه است، السنة لاتنقض الفریضة. خب ذیلش لاتنقض دارد، اما صدرش لاتعاد دارد، روشن نیست که لاتعاد خصوصیت نداشته باشد، آقای سیستانی لاتعاد را از خصوصیت می‌‌خواهند بیندازند. [و حال این‌که] ممکن است لاتعاد خصوصیت دارد، اگر لاتعاد خصوصیت داشته باشد معنایش این است که موقع خلل ملتفت نبودی، ‌بعد از خلل ملتفت شدی که من چه کردم، ‌اعاده کنم نمازم را؟‌ می‌‌گویند لاتعاد، لازم نیست اعاده کنی.
پس این قول کاشف الغطاء با حدیث لاتعاد هم قابل تصحیح نیست.

قول دوم (محقق خوئی): وجوب اتیان به سجده بعد از نماز بخاطر عدم فوریت عقلی
قول دوم قول آقای خوئی بود که فرمود سجده اینقدر واجب فوری نیست که وسط نماز سجده تلاوت بجا بیاوری، بعد از نماز بجا بیاور.

اشکال

این اشکالش این بود که عرض کردیم ظاهر لاتقرأ‌ فی المکتوبة ‌بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة این است که اگر آیه سجده‌دار را بخوانی واجب است وسط نماز سجده بروی. و عرفا تعمد خصوصیت ندارد، تعلیل دارد می‌‌کند چرا من به تو می‌‌گویم سوره‌های سجده‌دار را نخوان چون اگر سوره‌های سجده‌دار را بخوانی باید بلافاصله باید بروی سجده و این باعث می‌‌شود نمازت باطل بشود، عرفا خصوصیت ندارد فرض عمد، سهوا هم اگر سوره‌های سجده‌دار را خواندی بعدا ملتفت شدی آن هم می‌‌گویند واجب است فورا بروی سجده.
محقق بروجردی: وجوب اتیان به سجده بعد از نماز بخاطر استصحاب حرمت ابطال

مرحوم آقای بروجردی فرموده من قبول دارم که سجده واجب فوری است اما تزاحم می‌‌شود بین وجوب فوری سجده و حرمت ابطال نماز. اگر همین‌جور ما حساب می‌‌کردیم مخیر بودیم می‌‌گفتیم امر دائر است بین امتثال وجوب سجده تلاوت فورا یا امتثال نهی از ابطال نماز، مخیریم، از باب تزاحم بین المتساویین، اما استصحاب می‌‌گوید قبلا ابطال این نماز حرام بود، قبل از این‌که این آیه سجده‌دار را بخوانی هنوز هم ابطال این نماز حرام است، بخاطر استصحاب بقاء حرمت ابطال این نماز می‌‌گوییم سجده‌ات را بگذار بعد از نماز.
اشکال

یک چیز عجیبی می‌‌شود این فرمایش آقای بروجردی. در هر بحث تزاحمی اگر احد المتزاحمین وجوبش اسبق باشد، با استصحاب بقاء وجوب او می‌‌گوییم باید او را امتثال کنی. [اقول]‌ این استصحاب از علم بالاتر است؟ ما علم به وجوب دو تا واجب متزاحم داریم اهمیت هیچ‌کدام برای ما معلوم نباشد مخیریم عقلا و این استصحاب حرمت ابطال چه امتیازی می‌‌دهد به این تکلیف متزاحم؟ علم داشته باشیم به تکلیف متزاحم با آن تکلیف متزاحم دیگر اگر احراز اهمیت هیچ‌کدام نشود عقل می‌‌گوید مخیری، خب حالا شما استصحاب می‌‌خواهید بکنید حرمت ابطال را، ‌این از علم به حرمت ابطال و تزاحم این تکلیف با تکلیف دیگر که بالاتر نیست.

[سؤال: استصحاب تعیینیت را می‌‌کنیم در فرض تزاحم. جواب:] آن هم ظهور خطابش در تعیینیت وجوب سجده است فورا. خطاب اذا قرئ علیک آیة العزیمة فاسجد، ‌آن هم اماره است بر وجوب فوری سجده. [سؤال: اطلاق‌ها با تعارض از کار افتاد، استصحاب می‌‌کنیم تعیینیت را. جواب:] ببینید! آنی که شما داشتید از اول همین بود که یحرم الابطال ما لم تبتل بمزاحم مساو، از اول حکم این بوده، چون تزاحم این‌جور است، ‌اگر تزاحم باعث بشود خطاب‌های متزاحم قید بخورند از اول قید می‌‌خورند که یحرم ابطال هذه الصلاة ما لم تبتل بمزاحم مساو او اقوی، از اول این‌جوری قید خورده، شما همین را باید استصحاب کنی. اگر تقیید ندارد، اطلاق دارد هر دو خطاب تکلیف، ‌مثل امام معتقد می‌‌شوید که تزاحم مربوط می‌‌شود به حکم عقل در مرحله امتثال که هیچ، ‌دو خطاب مطلق است هم او مطلق است هم این، عقل می‌‌گوید مخیری، اگر کشف می‌‌کند تزاحم از تقید خطاب تکلیف به عدم ابتلاء‌ به مزاحم اقوی یا مساوی، ‌از اول خطاب یحرم ابطال الصلاة مقید است به عدم ابتلاء به مزاحم اقوی یا مساوی. همین را استصحاب کنید، ‌چه نتیجه‌ای می‌‌دهد؟ نتیجه نمی‌دهد وجوب فوری سجده تلاوت اقوی نیست، مساوی نیست، اضعف است. و لذا نتیجه می‌‌شود تخییر. یعنی این فرمایش آقای بروجردی درست نیست.
علاوه بر این‌که حرمت ابطال دلیل ندارد، اصلا دلیل ندارد، اجماع است، اجماع هم مدرکی است. و لذا حرمت ابطال صلات واجبه از باب احتیاط واجب است.

قول سوم (مشهور و مختار): وجوب ایماء به سجده

قول سوم قول منسوب به مشهور است، می‌‌گویند ایماء‌ باید بکنید برای سجده، حق سجده کردن ندارید. چرا؟ فرمودند چون روایاتی داریم در نماز اگر شخصی استماع کند آیه سجده‌دار را ایماء بکند به سجده (این روایات هم معتبر است) و عرفا استماع خصوصیت ندارد، تعدی می‌‌کنیم به همین شخصی که قرائت کرد سوره‌های سجده‌دار را نسیانا. 
بررسی روایات استماع آیه‌ سجده‌دار

روایاتش را بخوانیم. موثقه ابی‌بصیر عن ابی‌عبدالله علیه السلام: ان صلیت مع قوم فقرأ الامام باسم ربک الذی خلق او شیئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم یسجد فأومِ ایماءا. اگر امام سجده تلاوت بکن تو هم متابعت بکن، البته این امام، امام عامی بود که این کار را می‌‌کرد، و ان لم یسجد، اگر امام سجده تلاوت نکند، ‌پیروی فکر شافعی باشد که سجده تلاوت در نماز واجب نیست، فاوم ایماءا، تو ایماء بکن. 

روایت دوم موثقه سماعه: من قرأ باسم ربک فاذا ختمها فلیسجد فاذا قام فلیقرأ فاتحةالکتاب و لیرکع. فلیقرأ فاتحةالکتاب را ما قرینه گرفتیم بر استیناف نماز. بحثش گذشت، فاذا ابتلیت بها مع امام لایسجد فیجزیک الایماء، اگر مبتلا شدی به یک امام لامذهبی که سوره‌های سجده‌دار را می‌‌خواند، سجده هم نمی‌رود، فیجریک الایماء، تو ایماء‌ بکن.
نگویید امامی که سجده می‌‌رود به ما گفتند پشت سر او نماز خواندی تو هم مثل او سجده کن. این از باب تبعیت است، از باب متابعت امام است، ربطی به بحث ما ندارد.

روایت سوم صحیحه علی بن جعفر:‌ سألته عن الرجل یکون فی صلاة جماعة فیقرأ انسان السجدة کیف یصنع قال یومی برأسه. این فیقرأ انسان دو احتمال دارد: یکی این‌که این انسان همان امام جماعت است به قرینه این‌که یکون فی صلاة جماعة، شخصی در نماز جماعت است، انسان یعنی امام جماعت سوره‌های سجده‌دار بخواند. کیف یصنع قال یومی برأسه. احتمال دوم این است که بگوییم یقرأ انسان نگفت یقرأ امام، یقرأ انسان یعنی یقرأ شخصی، اجنبی، خارج از این نماز جماعت، حالا چرا فرض کرد نماز جماعت را؟ چون ماموم در نماز جماعت باید تبعیت کند از امام، امام سجده تلاوت نمی‌خوانده با شنیدن قرائت آن انسان، ماموم شیعه است، سؤال می‌‌کنند این ماموم شیعه یک انسانی دارد آیه‌های سجده‌دار می‌‌خواند، ‌امام یا نشنیده یا اگر هم شنیده او سجده نمی‌کند این ماموم چکار کند، کیف یصنع، یومی برأسه، امام فرمود سجده ایمایی بکند.
حدیث چهارم هم صحیحه دیگر علی بن جعفر است که سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخر السجدة قال یسجد اذا سمع شیئا من العزائم ثم یقوم فیتم صلاته. دقت کنید! فیقرأ آخرٌ، این آقا دارد نماز می‌‌خواند یک شخص دیگری آیه سجده می‌‌خواند، فیقرأ آخرٌ السجدة، فقال یسجد اذا سمع شیئا من العزائم ثم یقوم فیتم صلاته الا ان یکون فی فریضة فیؤمی ایماءا. 
گفته می‌‌شود: در استماع سوره‌های سجده‌دار و آیه سجده‌دار این مصلی موظف بود سجده ایمایی بکند، ‌عرف خصوصیت نمی‌بیند برای این، می‌‌گویند این آقایی هم که سهوا سوره سجده‌دار را خواند او هم وظیفه‌اش این است که ایماء‌ بکند به سجود.

مناقشه در اشکال محقق خوئی به قول مشهور

آقای خوئی می‌‌گوید من بعید نمی‌دانم الغاء خصوصیت را اما سختم هست جازم بشوم به عدم فرق. و لذا آقای خوئی می‌‌گویند من احتیاط واجب می‌‌کنم، هم طبق قاعده‌ای که من تاسیس کردم عمل کنید بعد از نماز سجده بکنید چون منافات با فوریت ندارد و هم بخاطر الغاء شبهه از این روایات در همان نماز هم ایماء بکنید به سجود.
انصافا بیشتر از این‌که غیر بعید، انصافا ظهور عرفی همین است، آخه چرا گیر بدهید به این استظهار عرفی. واقعا استظهار عرفی این است که کسی که آیه ‌سجده‌دار را می‌‌شنود به او گفتند همین الان ایماء‌ کن به سجود، تاخیر نینداز به بعد از نماز، حالا یک کسی بدبخت فراموش کر‌د و آیه سجده‌دار را خواند، عمدی که نبود، این‌جا بگوییم چی؟ بگوییم همین الان سجده برو؟ عقوبتا لنسیانک، این عرفی نیست. بگوییم سجده‌ات را بگذار بعد از نماز چون منافات با فوریت ندارد؟ پس چرا به این مستمع آیه سجده گفتند فورا سجده ایمایی بکن. 
اتفاقا خود آقای خوئی هم در ادامه‌اش تعبیر به اقوی می‌‌کند. مثل این‌که اول گفت یشکل التعدی منه الی المقام، بعد گفت و ان کان غیر بعید، در ادامه هم گفت عرفت انه الاقوی لاحتمال شمول هذه الاخبار للمقام. 

انصافا این قول سوم که قول مشهور است عرفی هست، الغاء خصوصیت در این‌جا عرفی است. حالا کسی می‌‌خواهد احتیاط کند ایماء‌ بکند به سجود در اثناء نماز بعد از این‌که آیه سجده‌دار را سهوا خواند، بعد از نماز هم سجده بجا بیاورد.
شبهه هم نکنید که این ایماء الی السجود شاید زیاده فی الفریضة باشد. [این شبهه درست نیست]. چرا؟ برای این‌که اولا: ما که الغاء خصوصیت می‌‌کنیم از روایت، خود روایات در مورد استماع گفت یومی ایماءا و یتم صلاته، [بنابراین] اگر زیاده هست شارع بخشیده. ثانیا: ما آنی که فهمیدیم سجود عرفی زیاده است در فریضه، حالا یا تعبدا به معنای وسیع برای زیاده، اما ایماء الی السجود بدون قصد جزئیت عرفا به این می‌‌گویند زاد فی صلاته؟ حالا کسی وسط نماز یکی به او سلام می‌‌دهد این هم سرش را می‌‌آورد پایین، ایماء کرده دیگر، اصلا بگوییم این زیاده در نماز است؟ آخه این قصد جزئیت ندارد. یک وقت مشابه سجود است، مشابه رکوع است، اما صرف ایماء الی السجود بدون قصد جزئیت برای نماز، ما استفاده نمی‌کنیم این مشمول دلیل زیاده باشد. 
[سؤال: ... جواب:] اصلا ذکر، واجب نیست. ذکر هم بگوید ذکر خداست دیگر، سبحان الله ذکر خداست دیگر، ذکر هم واجب نیست در سجده تلاوت.

پس به نظر ما این قول ثالث متعین است، ایماء.

و این‌که محقق عراقی هم آمده علم اجمالی و قاعده اشتغال را، کل اصولش را این جاها پیاده کرده، به نظر ما این درست نیست. عبارت ایشان را بخوانم که چه دردسری درست می‌‌خواهد بکند، می‌‌گوید چون قاعده اشتغال داریم تحصیلا للفراغ الجزمی، هم ایماء بکند به سجود، هم سجده برود، هم نمازش را اعاده کند، از باب قاعده اشتغال. این را چند تا حاشیه زده ایشان و این مطلب را تکرار کرده. و ظاهرش این است که همان وسط نماز هم ایماء بکند هم سجود بکند. این وجهی ندارد که ‌از باب الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی باشد. تعبیر این‌جا می‌‌کند: و ینبغی هنا ایضا الاحتیاط بالجمع بینها (یعنی بین السجدة در اثناء نماز) و بین الایماء. [اقول] آخه سجده در اثناء‌ نماز جمعش با ایماء مثل جمع عوض و معوض می‌‌ماند. می‌‌گوید شاید ایماء‌ واجب باشد شاید سجده واجب باشد، علم اجمالی داریم، از آن طرف هم این کار را بکنیم شاید نمازمان باطل باشد، قاعده اشتغال می‌‌گوید همه این کارها را بکن. نه، وجهی ندارد، وجهی برای این جمع نیست، همان ایماء بکند کافی است. و اگر سجود هم بکند این سجودش مبطل نماز است. چرا صحیح نباشد؟ سجودش مبطل نماز است ولی صحیح است، سجده تلاوت واقع می‌‌شود، نمازش را از نو شروع بکند. و اگر هم مسأله برایش روشن نیست چون این نماز مثل آقای خوئی فتوی به صحتش می‌‌دهند با ایماء الی السجود ولی بعضی‌ها می‌‌گویند بعدا نمازش را اعاده کند، صحت ظاهریه این نماز محرز نیست، چون بعضی‌ها گفتند بعدا اعاده کند، [بنابراین] قطع هم‌چون نمازی اصلا ایراد ندارد.

نمازی قطعش اشکال دارد که هم صحیح واقعی باشد هم صحیح ظاهری. اگر بناء است من ایماء بکنم به سجده و سجده هم بکنم از باب احتیاط، آیا باید نماز را تمام کنم بعد اعاده کنم؟ اصلا چه لزومی دارد این نماز را تمام کنم؟ این نماز می‌‌گویید صحت ظاهریه ندارد، این را آقای خوئی هم دارند، ‌آقای سیستانی هم دارند، شما وسط نماز نمی‌دانید وظیفه‌ات چیست، ظن دارید که سجده ثانیه را بجا آوردی، آیا بناء بگذاری بر اتیان سجده ثانیه، ظنت معتبر است، ‌یا بناء بر عدم اتیان به سجده ثانیه بگذاری حکم شک را بار کنی؟ نمی‌دانی، ‌نیازی نیست که بناء‌ بر یک طرف بگذاری، در رکعت اول هم هستی، سه رکعت دیگر بخوانی بعد هم ممکن است نماز را مجبور بشوی از نو اعاده کنی، رها کن این نماز را، قطعش کن، چون این نماز صحت ظاهریه نداری. بناء بر یکی از دو طرف می‌‌گذاری، ‌تازه بعد از نماز باید بروی مسأله بپرسی، ‌مدام زنگ بزنی به این آقا جواب موبایلش را نمی‌دهد، ‌به آن آقا زنگ می‌زنی می‌‌گوید بلد نیستم، ‌به یکی دیگر زنگ می‌‌زنی می‌‌گوید اختلافی است. نمازت را قطع کن، راحت. 
[سؤال: ... جواب:] می‌‌گوید لاتقرأ‌ چون مجبور می‌‌شوی سجده کنی، سجده متعارف کنی. ولی دلیل خاص آمد در مورد استماع، با الغاء خصوصیت تعدی کردی به نسیان گفت اوم ایماءا، از آن ظهور روایت قاسم بن عروه که ظاهرش این بود که قرائت سوره‌های سجده‌دار و لو نسیانا در نماز باعث می‌‌شود واجب بشود فورا سجده عرفی بیجا بیاوری رفع ید می‌‌کنیم در مورد نسیان به الغاء خصوصیت از این چهار تا روایت که خواندیم می‌‌گوییم ایماء بکن. ... مدلول التزامی دلیل خاص کالخاص است. در مورد اجتماع گفت اوم ایماءا مدلول التزامی این است که در مورد قرائت سهوی هم اوم ایماءا و از آن ظهور روایت قاسم بن عروه که ظاهرش به قول شما این است که چه نسیانا بخوانی سوره‌های سجده‌دار را چه عمدا بخوانی بعدش سجده عرفیه بکنی رفع ید می‌‌کنیم. ... بله، [الغاء خصوصیت از اطلاق بالاتر است] الغاء خصوصیت مدلول التزامی خطاب خاص است. مثل این‌که یک خطابی می‌‌گوید لاتکرم زیدا العالم مدلول التزامیش این است که و لاتکرم عمروا العالم الذی هو صدیقه، این مدلول التزامی خاص، اطلاق خطاب خاص بر اطلاق خطاب عام مقدم است. فرض این است که دلیل خاص ظهورش این است که آن مدلول التزامی را هم می‌‌گیرد. اطلاق دلیل خاص بر عموم عام مقدم است. مدلول التزامی خاص عرفا حکم خاص را دارد، ‌بر عمومات مقدم می‌‌شود.
یک نکته هم عرض کنم: صاحب عروه فرمود اگر سوره ناقص است، دو تا سوره آخرش آیه سجده‌دار است، علق و نجم، دو تا سوره دیگر وسط هایش آیه سجده‌دار است منتها بعد از خواندن نصف آن سوره است، ‌یکی الم‌سجده (فصلت) است یکی حم‌سجده. ایشان گفته: تمام کن، احتیاطا یک سوره دیگر بخوان. آقا چرا یک سوره دیگر بخوانم؟ آیه سجده را که خواندم، آب از سرم گذشت، چرا تمامش نکنم؟ صاحب عروه می‌‌گوید: نه، لاتقرأ‌ فی المکتوبة بشیء من العزائم ممکن است ارشاد به این باشد که این سوره سجده‌دار آن سوره واجبه‌ای که باید بخوانی نیست، پس باید یک سوره دیگر بخوانی، آن سوره واجبه‌ای که بعد از سوره حمد می‌‌خوانی لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم، این سوره‌های سجده‌دار نیست. که ما قبلا گفتیم این خلاف ظاهر است، با تعلیل نمی‌سازد، ظاهر تعلیل این است که نکته‌اش این نیست که این‌ها جزء سوره واجبه نیست، این‌ها مصداق سوره واجبه نیست، نکته‌اش این است که مجبور می‌‌شوی بعدش سجده بروی، سجده کار نمازت را خراب می‌‌کند. حالا هم که نسیانا بوده، آیه سجده را خوانی، دیگر ادامه این سوره مشکلی ندارد، بخوان برود تمام بشود، نیازی به سوره دیگر خواندن نیست. 
این بحث تمام شد. کلام واقع می‌‌شود در بقیه مسائل ان‌شاءالله بعد از ماه رمضان.

الحمد لله رب العالمین. الله کل لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آباءه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضا طوعا و تمتعه فیها طویلا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
